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اصول   –رابطه کارکنان با همکاران    –رابطه چهارم    –روابط اربعه    –نقشه جامع مصباح الشریعه  –از فقه انگیزش  

 حمیت ضد انصاف   –   5فقه الحدیث -6عدل و انصاف   –اصل هفتم    –سبعه  
   دیگر یعنی از یک  ؛ یرت داشته باشنددیگر باید تعصب و غ کارکنان سازمان نسبت به یک:  125  ی لهئمس

حمایت از او جایز  ،  لذا اگر هر یک از کارکنان به خلاف حق اقدامی کرد  ،حق ی  ولی در محدوده  ،حمایت کنند
 نیست

در حدیث جنود   .دهیمتر مفهوم انصاف و نصف در سازمان و مدیریت ادامه میفقه الحدیث را در فهم زوایای بیش 
 ی حال از باب قاعده.  آن حمیت است که از جنود جهل است  ضد   ت ونود عقل اس انصاف از ج  1عقل و جهل 

 ؛ ق استر  حمیت از حمی و ق   .  بشکافیم  قرآن و اخبار باب   ،در لغتسزاست که حمیت را    « ضدادهاشیاء بأعرف الأت  »
شود و در حقیقت   تا مانع ورود بیگانگان به آن محدودهکند  تحجیر می  ای را و نقطه  منطقه  ، کشد کسی که دیوار می

از پذیرش هر   ، خواه شد محور و خودخود   ،گرد خود کشید ه  برا  حال اگر کسی این حصار    .حصار کشیدن است
حقوق دیگران نشد و فقط منافع و مصالح خود را محور قرار داد   نگران  ،نوع مشورت و مشارکت دیگران دور شد 

 
نإصَاف  وَ  ... 1 مَِیَّةَ  الْإِ ه  الْإ  ( 197 ، ص. 1. ج ، المحاسنبرقی، . ). ..ظاَفةَ  وَ ضِدَّهَا الْقَذَارةََ وَ الت َّهْیِئَة  وَ ضِدَّهَا الْبَ غْيَ وَ النَّ  وَ ضِدَّ



کار شیطان دمیدن روح حمیت    3قاصعه   یطبهخ  درسخن رفته و    2حمیت جاهلیت   ازدر قرآن  .  دچار حمیت است
این حمیت   .به اعطاء حق دیگران فکر نکنند   ها دچار حمیت شوند و گرد خود پیله بزنند و اصلا تا انسان   عنوان شده 

 
ُ سَكِينَتَهُ عََ  2 نْزَلَ اللََّّ

َ
ةِ فَأ ةَ الْجاهِلِيَّ يَّ ةَ حََِ ُ الْحَمِيَّ

ذِينَ كَفَرُوا فِِ قُلُوبِِهِ مْ كَلِمَةَ التَّ   إِذْ جَعَلَ الَّ لْزَمََُ
َ

حَقَّ بِِا وَ   قْوى رَسُولِهِ وَ عَََ الْْؤُْمِنِيَن وَ أ
َ

ُ بِكُلِّ  وَ كانُُا أ هْلَها وَ كانَ اللََّّ
َ

 أ
تن است، گفته میشود )فلن ذو حمیة منكرة( هنگامى كه داراى خشم و سرسختى  حمیت بمعنى انكار و زیر بار نرف  ( 29-26  : )الفتح.  ءٍ عَلِيًما  شَيْ 

ةَ ».  باشد ُ الْحَمِيَّ
ذِينَ كَفَرُوا فِِ قُلُوبِِهِ شما در كشتن آنان  ه  كرديم و بلعذبنا یعنى: حتما ما كافران را عذاب مي  اذ متعلق است به قوله  «إِذْ جَعَلَ الَّ

ةَ  »   فرماید: یگاه این حمیت را معرفى كرده مو خشم و نفرت وجود دارد، آن  ع تعصب و سرسختى هایشان یك نو اجازه داديم چون در دل يَّ حََِ
ةِ  گاه حاضر نیستند احدى را قبول كنند و تسلیم او شوند، زیرا كفار  رند كه هیچدا  یعنى: همان عادت پدرانشان در دوران جاهلیت را   «الْجاهِلِيَّ

شوند، و اعراب با خود گفتند كه یاران محمد بر  هاى ما مياند و اینك وارد منزلدران و برادران ما را كشتهمكه گفته بودند محمد و یارانش پ
خواهند اینان بر ما وارد شوند، و این یك نوع تعصب جاهلنه  هاى ما نیز نمىخواهند وارد بر ما شوند و لات و عزى بتیخلف میل ما م

و نیز    ى گفته است منظور از حمیت جاهلیت سرسختى كفار بود از اقرار به رسالت حضرت محمد  زهر   هاى آنان شده بود.بود كه وارد دل
  ، ترجمه تفسیر مجمع البیان ،)طبرسی  .«بسم اللََّّ الرحمن الرحیم »  یه كلمهشد بیحدیبیه كه بين مسلمانان و آنان نوشته م  ینامهشروع نمودن صلح

ةِ إِذْ قوله تعالى: »  (165  ،23.  ج ةَ الْجاهِلِيَّ يَّ ةَ حََِ ُ الْحَمِيَّ
ذِينَ كَفَرُوا فِِ قُلُوبِِهِ « إلى آخر الآیة قال الراغب: و عبر عن القوة الغضبیة إذا ثارت و   جَعَلَ الَّ

ةِ یقال: حمیت على فلن أي غضبت علیه قال تعالى: » كثرت بالحمیة ف ةَ الْجاهِلِيَّ يَّ و    المكان حمى انتهى. حمیت    « و عن ذلك أستعیر قولهم:حََِ
وكُْ « متعلق بقوله سابقا: »إِذْ جَعَلَ الظرف في قوله: » ا« و قیل: متعلق بقوله: »وَ صَدُّ بَْْ عنى الإلقاء و  « و قیل: متعلق باذكر المقدر، و الجعل بملَعَذَّ

ذِينَ كَفَرُوا» ةِ « فاعله و الحمیة مفعوله و » الَّ ةَ الْجاهِلِيَّ يَّ و لو    للحمیة و الجاهلیة وصف موضوع في موضع الموصوف و التقدیر الملة الجاهلیة.« بیان  حََِ
في قلوبهم و وضع الظاهر موضع الضمیر في قوله:   مفعوله الثاني مقدرا و التقدیر إذ جعل الذین كفروا الحمیة راسخة« بمعنى صیر كان جَعَلَ كان »

ذِينَ كَفَرُوا» )طباطبایی،   . و معنى الآیة: هم الذین كفروا و صدوكم إذ ألقوا في قلوبهم الحمیة حمیة الملة الجاهلیة كم. « للدلالة على سبب الحجَعَلَ الَّ
ذِينَ كَ » (289، ص. 18. ج ،المیزان في تفسیر القرآن ةِ إِذْ جَعَلَ الَّ ةَ الْجاهِلِيَّ يَّ ةَ حََِ ُ الْحَمِيَّ

نیروى  گوید: عرب از راغب در مفردات مى «...فَرُوا فِِ قُلُوبِِهِ
یعنى علیه فلنى سخت خشم كردم. خداى    « حمیت على فلن»  گوید:كند، مىمى  « حمیت»   غضب وقتى فوران كند و شدت یابد تعبیر به

ان دفاع  ، یعنى از مك«حمیت المكان حمى»   گویند:و به استعاره از همين معنا است كه مى  «یَّةَ الْجاهِلِیَّةِ حمَِ »  تعالى هم این كلمه را آورده و فرموده: 
وكُْ   وَ »  قبلى، یعنى   ی متعلق است به جمله  «إِذْ جَعَلَ »  و ظرف در جمله  . كردم و یا آن را حفظ كردم اند متعلق است به  هم گفته  . بعضى«صَدُّ

بَْْ »  یجمله ذِينَ »  به معناى القاء است، و فاعل این القاء   « جعل»  یتقدیرى. و كلمه  « اذكر»  یاند به جملهآن را متعلق دانسته  . و بعضى «الَعَذَّ   الَّ
ةَ »  مفعول آن، و   « حمیة» یاست. و كلمه«  كَفَرُوا يَّ ةِ  حََِ در جاى موصوف خود نشسته، و   «جاهلیة»  بیان حمیت اولى است، و صفت «  الْجاهِلِيَّ

به یاد آر آن  » به معناى قرار دادن باشد مفعول دومش باید مقدر باشد، و تقدیر كلم «جعل» و اگر كلمه است. «اهلیةحمیة ملة الج» قدیرت
ذِينَ كَفَرُوا»  یباشد. و اگر در جملهمى   «زمان كه كفار حمیت را در دل خود راسخ كردند ذِينَ »  با اینكه اسم   «إِذْ جَعَلَ الَّ چند كلمه   «واكَفَرُ   الَّ

ذِينَ »  یمجددا كلمه«  اذ جعلوا»  ورد بحث بفرمایدی متوانست در جملهقبل برده شده بود، و مى را تكرار كرد، براى این بود كه به علت    «كَفَرُوا  الَّ
ستند كه كفر كسانى هو معناى آیه این است كه: ایشان    )و خواسته بفرماید: علت فوران حمیت كفار كفرشان بود(.  حكم اشاره كرده باشد

ُ سَكِينَتَهُ عََ فََ »  ورزیدند، و شما را از خانه خدا جلوگیر شدند، و دلهاى خود را به خاطر كفرشان پر از خشم كردند.  نْزَلَ اللََّّ
َ

 « رَسُولِهِ وَ عَََ الْْؤُْمِنِيَن  أ
ذِينَ   جَعَلَ »  یگیرى از جملهاین جمله تفریع و نتیجه فهماند، كانه فرموده: آنان حمیت در دل راه  خود نوعى از مقابله را مىاست، و    «رُواكَفَ   الَّ

دادند، خدا هم در مقابل سكینت را بر رسول و بر مؤمنين نازل كرد، و در نتیجه آرامش دل یافتند، و خشم و شجاعت دشمن سستشان نكرد،  
  (432  .، ص18.  ، جترجمه تفسیر المیزانموسوی همدانی،  )   .ر جهالتى شوندو بر عكس از خود سكینت و وقار نشان دادند، بدون اینكه دچا

هاى  شود، و صحنهتعقیب مى  «حدیبیه»  در این آیات باز مسائل مربوط به ماجراى  ترین سد راه كفار!بزرگ  تفسیر: تعصب و حمیت جاهلیت 
و تسلیم در مقابل    به خدا و پیامبر فار از ايمان  نخست به یكى از مهمترین عوامل بازدارنده ك  كند.دیگرى از این ماجراى عظیم را مجسم مى

إِذْ جَعَلَ )  «هاى خود نخوت و خشم جاهلیت را قرار دادندخاطر بیاورید هنگامى كه كافران در دلهب»  گوید:حق و عدالت اشاره كرده، مى
ةِ  ةَ الْجاهِلِيَّ يَّ ةَ حََِ ُ الْحَمِيَّ

ذِينَ كَفَرُوا فِِ قُلُوبِِهِ و مؤمنان به خانه خدا و انجام مراسم عمره و قربانى شدند، و گفتند    پیامبر  آن مانع ورود    و بخاطر   .(الَّ
هاى ما شوند و سالم باز گردند، عرب در باره ما چه خواهد  اند وارد سرزمين و خانهاگر اینها كه در میدان جنگ پدران و برادران ما را كشته

 و غرور و تعصب و خشم جاهلى، حتى مانع از آن شد كه هنگام تنظیم صلح  ین كبرا  ماند؟ ىگفت؟ و چه اعتبار و حیثیتى براى ما باقى م
خدا براى همه    یگفت كه زیارت خانهها مىكه آداب و سنن آن، با اینبنویسند  بسم اللََّّ الرحمن الرحیم  به صورتنام خدا را    حدیبیهی  نامه

  شد. دید مزاحم او نمىخویش را در آن سرزمين یا در مراسم حج و عمره مى  اتل پدرمجاز، و سرزمين مكه حرم امن است، حتى اگر كسى ق
ضخیمى میان خود   یهاى خود را زیر پا گذاشتند، و هم پردهخدا و حرم امن او را شكستند، و هم سنت  یها با این عمل هم احترام خانهآن

)بر وزن حمد( به معنى حرارتى است كه از   حمى یل از مادهدر اص حمیت  !هاى جاهلیتحمیت و حقیقت كشیدند و چنين است اثرات مرگبار
شود، و به حالت خشم  )بر وزن كبرى( گفته مى  حمى   تب  آید، و به همين دلیل به حالتآتش یا خورشید یا بدن انسان و مانند آن به وجود مى

  اثر جهل و كوتاهى فكر و انحطاط فرهنگى مخصوصا در میانر  این حالتى است كه ب  گویند.مى  حمیت  نیز آلودتعصب خشم   و همچنين نخوت و



 
خداوند حالت    افزاید: در مقابل آن سپس مى  شود. ها مىهاى آنریزيبسیارى از جنگها و خونی  فراوان است، و سرچشمه  اقوام جاهلى 

ُ سَكِينَتَهُ عََ )  سكینه و آرامش را بر رسول خود و مؤمنان نازل فرمود نْزَلَ اللََّّ
َ

این آرامش كه مولود ايمان و اعتقاد به خداوند،    (.رَسُولِهِ وَ عَََ الْْؤُْمِنِيَن   فَأ
جا كه براى حفظ اهداف  شان را فرو نشاند، تا آنسردى و تسلط بر نفس دعوت كرد، و آتش خشم ها را به خونآن  و اعتماد بر لطف او بود، 

كه از یادگارهاى    بسمك اللهم  جاى آنهرمز اسلم در شروع كارها بود، بردارند، و ب كه  رحیم بسم اللََّّ الرحمن ال یبزرگ خود حاضر شدند جمله
و حاضر    حذف كنند.    محمد  را از كنار نام گرامى  رسول اللََّّ   حدیبیه بنگارند، و حتى لقب  ینامهعرب بود در آغاز صلح  یدوران گذشته

گردند، و شترهاى  به سوى مدینه باز   حدیبیه  و مراسم عمره داشتند از همان   خانه خداشدند كه بر خلف عشق و علقه سوزانى كه به زیارت  
آرى حاضر شدند دندان بر جگر    جا قربانى كنند، و بدون انجام مناسك از احرام به درآیند.خود را بر خلف سنت حج و عمره در همان

ها  ها حاكم بود هر یك از اینبر آن  حمیت جاهلیت صورتى كه اگرهند، در  این نامليمات صبر و شكیبايى به خرج د  یبگذارند و در برابر همه
كند، ولى فرهنگ  مى  خشم جاهلى   و   تعصب  و   حمیت  آرى فرهنگ جاهلیت دعوت به  ور سازد. كافى بود كه آتش جنگ را در آن سرزمين شعله

ها از هر كس سزاوارتر و  تقوى ملزم ساخت، و آن  یكلمهبه    ها راخداوند آن  افزاید: سپس مى  .تسلط بر نفس  و  آرامش   و  سكینه   اسلم به
قْوى)   دتر و اهل و محل آن بودنشایسته مْ كَلِمَةَ التَّ لْزَمََُ

َ
هْلَها  وَ أ

َ
حَقَّ بِِا وَ أ

َ
است، یعنى خداوند روح تقوا را بر    روح  در اینجا به معنى  هكلم  (.وَ كانُُا أ

ا الْْسَِيحُ عِيسََ ابْنُ مَرْيَََ   خوانیم:سوره نساء در باره عیسى ع مى  171ت. چنان كه در آیه  ن ساخها افكند، و ملزم و همراهشاهاى آندل َ إِنََّّ
لْقاها إِل 

َ
ِ وَ كَلِمَتُهُ أ   . وداو است، و روحى است از ناحیه او كه به مريم القا فرم  یخدا و كلمه  یمسیح فقط فرستاده  :مَرْيَََ وَ رُوحٌ مِنْهُ   رَسُولُ اللََّّ

  ی روحیه»  ولى مناسب همان   دستور و فرمانى است كه خداوند در این زمینه به مؤمنان داده بود.  تقوا   یكلمه  اند كه مراد ازعضى نیز احتمال دادهب
بر  از پیغملذا در بعضى از روایات كه    ايمان و سكینه و التزام قلبى به دستورات خداوند است.  یدارد، و زائیده  تكوینى  یاست كه جنبه  «تقوا
  و در روایتى كه از امام صادق    لا اله الا اللََّّ   به  تقوا  یكلمه  گرامى اسلم نقل شده  در یكى از  .  تفسیر شده است  ايمان   نقل شده به

على ابن    امام همين معنى از  شبیه    ت. هدای  یتقوا و طریقه  ی مائیم كلمه  .نحن كلمة التقوى و سبیل الهدى  خوانیم:مى  هاى پیغمبر گرامى  خطبه
روشن است كه ايمان    ی.محكم اله  یتقوا و دستگیره  ی مائیم كلمه.  و نحن كلمة التقوى و العروة الوثقى  نیز نقل شده كه فرمود:    موسى الرضا 

به هر حال، مسلمانان در    .حیدندو منادیان تو   ها همه داعیان الى اللََّّ كه آنو معرفة اللََّّ است چرا   توحید  مكمل ايمان به اصل  ولایت   و   نبوت   به
این لحظات حساس گرفتار خشم و عصبانیت و تعصب و نخوت نشدند، و سرنوشت درخشانى را كه خداوند در ماجراى حدیبیه براى آنها رقم  

یهى است از یك مشت  بد  .و محل آن  مسلمانان از همه سزاوارتر به تقوا بودند و اهل  گوید:زیرا مى  زده بود با آتش خشم و جهل نسوزاندند.
رفت، ولى از مسلمانان موحدى كه سالیان دراز در مكتب قرآن پرورش یافته  انتظار نمى  حمیت جاهلیت   پرست، جزجمعیت خرافى و نادان و بت

به نمایش گذاردند،  كه در حدیبیه  رفت همان سكینه و وقار و تقوا بود  ها انتظار مىچه از آنمنتظره بود. آنبودند چنين خلق و خوى جاهلى غیر 
پا كنند،  چند نزدیك بود بعضى از تندخویان ناشكیبا كه شاید رسوباتى از گذشته را با خود داشتند این سد نیرومند را بشكنند، و جنجالى بر هر 

ر چیزى عالم و آگاه  و خداوند به ه  فرماید: در پایان آیه مى  چون آبى بر این آتش ريخته شد و خاموش گشت.هم   اما سكینه و وقار پیامبر  
ُ بِكُلِّ شَيْ )  بوده و هست  داند، و هم پاكدلى مؤمنان راستين را، در اینجا سكینه و تقوا نازل  او هم نیات سوء كفار را مى  (.ءٍ عَلِيًما وَ كانَ اللََّّ

شان مشمول لطف و رحمت خود  ار شایستگیهایسازد كه خداوند هر قوم و ملتى را به مقدجا حمیت جاهلیت را مسلط مىكند، و در آنمى
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بارها روى این معنى تكیه كرده است، و    قاصعه  یدر خطبه  كه امیر مؤمنان على  در همان معنى مذموم به كار رفته است، چنان  ولى غالباا  3
او را فرزندان نخوت  .  ن العصبیة و فرسان الكبر و الجاهلیةالحمیة و اخوا  صدقه به ابناء  :فرمایددر مذمت ابلیس كه پیشواى مستكبران بود، مى

و در جاى دیگر همين خطبه، به هنگامى كه مردم را از تعصبات  .  و حمیت، و برادران عصبیت، و سواران بر مركب كبر و جهالت تصدیق كردند
ة و احقاد الجاهلیة، فانما تلك الحمیة تكون فى المسلم من  ن نیران العصبیفاطفئوا ما كمن فى قلوبكم م  :فرماید دارد، مىجاهلیت بر حذر مى

هاى جاهلى را كه در قلب دارید خاموش سازید، كه این نخوت و حمیت  هاى تعصب و كینهشراره. خطرات الشیطان و نخواته و نزغاته و نفثاته
ل، شك نیست كه وجود چنين حالتى در فرد یا جامعه  به هر حا.  ستو تعصب ناروا در مسلمانان از القائات و نخوت و وسوسه شیطان ا

و او را از درك صحیح و تشخیص سالم باز    .افكندهاى سنگینى بر عقل و فكر انسان مىباعث عقب ماندگى و سقوط آن جامعه است، پرده
  حمیت جاهلیت   شوم همين   یگر در سایهاز قومى به قوم دیهاى غلط  انتقال سنت  اصولاا   .دهدفنا مى  دارد، و گاه تمام مصالح او را به بادمى

  در حدیثى از امام على بن الحسين    .گذر استگیرد، و پافشارى اقوام منحرف در برابر انبیاء و رهبران الهى نیز غالبا از همين رهصورت مى
یرى الرجل شرار قومه خیرا عن خیار    یاثم علیها صاحبها انالعصبیة التي    :سؤال كردند، فرمود  عصبیت  یبارهخوانیم كه وقتى از حضرت در مى

تعصبى كه موجب گناه است این است كه  م.  قوم آخرین و لیس من العصبیة ان يحب الرجل قومه و لكن من العصبیة ان یعين قومه على الظل
آنها را در ظلم و ستم    نیست، تعصب آن است كهانسان بدان قوم خود را از نیكان قوم دیگر برتر بشمرد ولى دوست داشتن قوم خود تعصب  

بهترین راه مبارزه با این خوى زشت، و طریق نجات از این مهلكه بزرگ، تلش و كوشش براى بالا بردن سطح فرهنگ و فكر و ايمان  .  یارى كند
ابل آن، از مؤمنانى بحث  ، آنجا كه در نقطه مقدر حقیقت داروى این درد را قرآن مجید در همين آیه مورد بحث بیان كرده  .هر قوم و جمعیت است

كند كه داراى سكینه و روح تقوى هستند، بنا بر این آنجا كه ايمان و سكینه و تقوى است، حمیت جاهلیت نیست، و آنجا كه حمیت  مى
 )همان(  !جاهلیت است ايمان و سكینه و تقوى نیست



حال   . نوع مستکبران تاریخ باستان و معاصر به آن مبتل بوده و هستند   و جاهلیت است که از جنود جهل است  
مندی و غیر را ملک رفتار خود قرار دادن ا انصاف یعنی اعطاء حق و غیرتزیر ؟  اف و عدل داردچه ضدیتی با انص

به فکر همکاران   ، منافع به او برسد و مضار از او دور شود  یکه همهولی حمیت یعنی خود را ملک قرار دادن و این
  4؟بت هم داريم آیا حمیت مث  .شوندع نمیلذا حمیت و انصاف با هم جم   .ودر لاک خود فرو ر د  و  باشدو حقوق آنها ن

آیا حمیت مدنیت هم داريم که   ؟ قید توضیحی است  و  که این قید احترازی نیست جاهلیت یا اینیعنی حمیت غیر 
ولی بدون تعارض منافع ،  کندخود را لحاظ    یگروه خود و مدینه  ،سازمان خود  ،که حقوق خودعبارت باشد از این

یعنی همه   ؛ مثبت  حمیت سازمانی   ، اما ن هم حمیت استای  ؟ کند را با هم لحاظ  د و غیر  حقوق خو   ؟ یعنی با دیگران 
ندیشند که شرط موفقیت ابی  سازمان خود گروه و  ،خود بهبود مستمر هب ، مين اهداف سازمان متبوع کنند سعی در ت 

این   . الضرر المنفی  ة لقاعد   .های دیگر شود ها و سازمان گروه  ،حقوق افراد  نباید باعث تضییع  ولی   ، و عقل است
آورد یا بار می  استبداد و استکبار را به   ، خواهیلازم است به خلف حمیت جاهلیت که خود  حمیت مدنیت است و 

 . ناشی از آن است
دیگر حمایت یعنی از یک ؛تعصب و غیرت داشته باشند  دیگرنسبت به یک باید  کارکنان سازمان  که  فتحصل

 5حمایت از او جایز نیست.   ،دیک از کارکنان به خلف حق اقدامی کر ر اگر هلذا    ؛ حق  ی ولی در محدوده ،کنند 
 

 
به معنى نخوت   ، و سپس در معنى غضب، و بعداا به معنى حرارت است ى حم ی در اصل از ماده حمیت  گفتیم   كته: حمیت جاهلیت چیست؟ 4

این واژه گاه در همين معنى مذموم )توأم با قید جاهلیت، یا بدون آن( و گاه در معنى ممدوح و  .  و تعصب آمیخته با غضب به كار رفته است
به هنگام انتقاد از بعضى از   امیر مؤمنان على  .ت و سازنده استدر امور مثب   رود، و اشاره به غیرت منطقى و تعصبپسندیده به كار مى

گرفتار مردمى  .  اما دین يجمعكم و لا حمیة تحمشكم   .منیت بمن لا یطیع اذا امرت و لا يجیب اذا دعوت  :فرمایدیاران سست عنصر و سركش مى
ه  آیا دین ندارید كه شما را جمع كند؟ یا غیرتى كه شما را ب  . كنندنمىر دعوتشان كنم اجابت  كنند، و اگام كه اگر فرمان دهم اطاعت نمىشده

 ( 100، ص. همان ) خشم آورد؟ 
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